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  »نماز از ديدگاه عرفا«
  

  ها دكتر احمدرضا يلمه
  دهاقان واحد ميدانشگاه آزاد اسلا ميعضو هيئت عل

  : مقالهچكيده
 ،مقـصود از نمـاز  .  ايمان و محور جهان بينـي توحيـدي اسـت          ةنماز ستون دين، عمود خيم    

 ـ نِي درون و جاحصول صفاي باطن و روشني دل و ضيا   ت  نماز نيز حضور قلب و خلـوص ني
از آنجا كه يكي از مفاهيم اساسي و بنيادي در متـون عرفـاني       . و استغراق در حضرت حق است     

زبان فارسي، نماز است و نماز با شيواترين و زيباترين اوصاف در اين متـون تبيـين گرديـده و                    
 و معنوي بيان گرديده است، از ايـن رو در           براي هر يك از اركان نماز، تعابير و اسراري دروني         

اين مقاله سعي شده بازتاب مفاهيم، مضامين و اسرار عرفاني نماز در پنج اثر مهم عرفاني يعنـي                  
 و مثنوي معنـوي مـورد تحليـل و    � ا
	���� ������ ، ��مرصاد العباد، كشف المحجوب، مصباح الهدا     

  .بررسي قرار گيرد

  :ها كليد واژه
  . رازي، هجويري، كاشاني، سنايي و مولوينجمنماز، عرفان، 
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  پيشگفتار

 متون زبان و ادبيات فارسي، فرهنگ و معارف اسـلامي اسـت و بـه                ةشالوده و بن ماي   نماز،  
هاي اسلامي و برتـرين شـيوه نيـايش و            عنوان محور جهان بيني توحيدي و جامع تمامي ارزش        

ليمـي و عرفـاني زبـان فارسـي بازتـاب و      مناجات با حضرت احديت است كه در اكثر متون تع        
تا كنون در خصوص اشارات و تأويلات و مفاهيم گوناگون در متون عرفاني             . اي دارد   بروز ويژه 

اي صورت گرفته و مضامين مختلـف عرفـاني را    تحقيقات فراوان و گسترده  ) نظم و نثر  (فارسي  
اما مضموني كه   . اند  قرار داده  ها و مناظر مختلف مورد تحليل و بررسي مجزا و مستقل           دريچه از

اي مجزا و شاخص در متون عرفاني فارسي بدان توجه نشده اسـت، نمـاز     كنون به گونه   شايد تا 
 داشته و استنباط و تأويلات آنان از نماز چه بـوده    گاهياينكه عرفا نسبت به نماز چه ديد      . است
 زيبا و شيواي عرفـاني مـورد    در اين نوشتار سعي شده، انعكاس و تجلي نماز در پنج اثر            ؟است

الدين رازي، هجويري، كاشاني، سـنايي و مولانـا در ايـن     بررسي و تحليل قرار گيرد و آراء نجم   
نخست به وجوه اشـتقاق واژه نمـاز و         . خصوص به تفكيك مورد استنتاج و استقصاء قرار گيرد        

  در پنج اثر مـذكور     در قرآن و سپس به تحليل نماز       ةصلاو نيز وجوه مختلف معاني كلمه        ةصلا
  .پرداخته شود

  مفهوم لغوي نماز
بـه معنـي   » نميدن« وجه اشتقاق اين واژه را از كلمة. نماز در لغت به معني نيايش و دعاست     

اين واژه در متون ادبي و عرفاني فارسـي         . اند تعظيم و كرنش و خم شدن در مقابل كسي دانسته         
  ١.استت و زيارت نيز به كار رفته به معني انقياد، تكريم و بزرگداشت، ذكر و رحم

                                                      

 .64شرح اصطلاحات تصوف، ص ـ 1
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  نماز در متون عرفاني
در متون عرفاني نماز به عنوان سرود بندگي و تسليم و اطاعت عابد از معبود، سـتون ديـن،                   

ومت در حـضور و   مركزي تمامي عبادات و نيز توجه باطن به سوي حق و ملازمت و مدا    ةهست
نماز . ام مكاشفت با حق و مقام راز و نياز است         اقبال به جانب االله و اعراض از ماسوي االله و دو          

نمـاز عبـارت    « در اوراد الاحباب مـذكور اسـت كـه        . نهايت مجاهدت و بدايت مشاهدت است     
است از حضور حق و مواجهه و مكالمة حق و عـدم غيبـت و مقـام راز و وصـول يـا انقيـاد و           

خلوص نيت و صفاي    جانِ نماز را حضور قلب و        ١.»طاعت مقصود و محبوب يا يافت مطلوب      
برد   و اگر نماز اين نتيجه را به همراه نداشته باشد، راه به جايي نمي             . دانند  دل و ضياي درون مي    

و چه بسا كسي كه نماز شب بگزارد، لـيكن  ... و كَم من قائمٍ لَيس لهَ من قيامه الا السهر و العناَ     «
  ٢.»نشوداز گزاردن آن، چيزي جز رنج بيداري و مشقت، نصيبش 

  در قرآن ةصلاوجوه معاني 
 بار و به هفت معنـي و مفهـوم بـه كـار              102عربي است كه در قرآن       ةصلانماز معادل واژه    

  :رفته است
) 3(چنانكـه خداونـد در سـورة بقـره          . بـه معنـي نمـاز اسـت        ةصلا وجه نخستين اينكه     ـ1

اقـم  «: فرمايـد  مـي ) 114(دو در سـورة هـو   » ةمنون بالغيب و يقيمون الصلو  ؤالذين ي «: فرمايد مي
  .» طرفي النهار و زلفاً من الليلةالصلو
و صـل    «:آمـده اسـت   ) 103(چنانكه در سـورة توبـه     . در قرآن، دعاست   ةصلا معني دوم    ـ2

  .»عليهم إنّ صلواتك سكن لهم
 :خـوانيم  مي) 56(چنانكه در سوره الاحزاب     . ، درود و آفرين است    ةصلا وجه سوم معني     ـ3

  .»كته يصلّون علي النبيإن االله و ملائ«
 :آمـده اسـت   ) 157(در سـوره بقـره      . ، آمرزش و رحمت اسـت     ة وجه چهارم معني صلا    ـ4


ر�اولئك عليهم صلوات من ربهم و «�«.  
قـالوا يـا شـعيب    «: فرمايـد  مـي ) 87(در سوره هود    . به معني دين است    ةصلا معني پنجم    ـ5

  .»اصلوتكُ تأمرك أن نترك ما يعبد آباءنا

                                                      

 .247ص  اوراد الاحباب و فصوص الآداب،ـ 1
 .145البلاغه، حكمت  نهجـ 2
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لهدمت صوامع   «:آمده است ) 40(چنانكه در سوره حج   . شم به معني كنشت است     وجه ش  ـ6
  .»و بيع و صلوات

 :آمـده اسـت   ) 110(در سوره بني اسرائيل   . ، قرآن خواندن است در نماز     ةصلا معني هفتم    ـ7
  ١.»و لاتجهر بصلواتك«

  ةوجوه اشتقاق صلا
يعني وجوه نمـازگزار  . فتناز صلْي است به معني در آتش ر        ةصلااند اشتقاق     بعضي گفته  ـ1

  .در نماز به قبول انوار تجلي صفاتي از شدت خشوع و حرقت گويي در عين آتش است
در مـصباح الهدايةكاشـاني آمـده       . انـد  دانـسته ) وصلت( را از صلت     ةصلا برخي اشتقاق    ـ2
 به غلبه نور شهود معبود و تلاشي رسوم وجود      ةصلاي حقيقي آن است كه در حال        مصلّ «:است

  ٢.»از خلق منفصل و به حق متصل بود
هاي كج را در مقابل آتـش گـرفتن و بـا        تصليه چوب . اند را از تصليه دانسته    ةصلا برخي   ـ3

هـاي   يعني نمازگزار با نماز از اعوجـاج نفـس امـاره و كـژي             . حرارت آن را راست كردن است     
  .گردد نفساني خارج مي

 مناجـات و سـخن گفـتن بـا     به معني وصـلت  اند   را از صلت دانسته    ةصلا برخي اشتقاق    ـ4
  .حق

يعني به واسـطه نمـاز، آتـش        . از تصليه از باب تفعيل است به معني سلب حرارت          ةصلا ـ5
  .شود قهر و دوزخ الهي از انسان دور مي

  . مشتق از وصل به معني قرب و وصالـ6
  . مشتق از صله به معني هبه و عطيهـ7
  ٣.دنباله روي مشتق از تصليه به معني پيروي و ـ8

  دتجلي نماز در مرصاد العبا
الدين رازي در باب سيم از فصل پنجم مرصاد العباد، در بيان تربيـت قالـب انـسان بـر                      نجم

او معتقد  . قانون شريعت، بحث بسيار زيبايي در مورد نماز و اسرار عرفاني نماز بيان كرده است              
                                                      

 .173ص  قرآن،وجوه ـ 1
 .295، ص �� و مفتاح الكفا��مصباح الهداـ 2
 .6معارفي از نماز، ص ـ 3
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 پنجگانـه بـسته شـده و كليـد          است كه جسم انساني چون طلسمي است كه با پنج بند حـواس            
طلسم گشاي شريعت است و اين كليد، پنج دندانه دارد چون نمـاز و روزه و زكـات و حـج و                  

ري اسـت از آمـدن از       كدام از اين اركان براي انـسان همچـون مـذكِّ           هر .گفت كلمة لااله الا االله    
چنانكه كلمه لاالـه  «. قرارگاه اول و مراجعت به مقام خويشتن كه همان جوار رب العالمين است 

شـوق آن عـالم و      . الا االله او را خبر دهد از آن عالم كه ميان او و حضرت حق هيچ واسطه نبود                 
ت بهيمي بـر  اآرزوي مراجعت كند، دل از اين عالم بركند، لذ    . ذوق آن حالت در دلش پديد آيد      

 بـر بنـد     اينك يك دندانة كليد شريعت    . و متوجه حضرت خداوندي گردد    شود  كام جانش تلخ    
 نجم دايه معتقد است كه نماز هم به دو صـفت            ١.»د راست بنشست و يك بند گشوده ش       طلسم،

يكي بـه اشـكال و حركـات نمـازي و           . دهد انسان را از قرارگاه اصلي و مراجعت بدان خبر مي         
  .ديگر به صفت مناجات نمازي

  اشكال و حركات نمازي
ركات نماز او را از آمدن بـدين عـالم          اشكال و ح  صورت و    «:در مرصاد العباد مسطور است    

او در  دهـد از شـهود و حـضور           تشهد خبر مـي    .كند خبر دهد و به مراجعت آن عالم دلالت مي        
  ٢.»دش از آنكه اينجا آمت پيعزّحضرت 

  

  
  
  
  اسرار عرفاني نماز بنا بر اشكال نمازي  ) الف

  بنابر اشكال نمازي

  
  
  
  

                                                      

 .168مرصاد العباد، ص ـ 1
 .168همان، ص ـ 2

  .شهود و حضور در حضرت عزت:  تشهدـ1
  .مقام حيواني انسان:  ركوعـ2
  .مقام نباتي انسان:  سجودـ3
  .پيوستن از مقام حيواني به مقام انساني:  قيامـ4
  .روي گردان از اغراض دنيوي و اخروي:  الاحرامة تكبيرـ5
ني اختن دنيا و عـالم حيـوا  اند بر:  دست برآوردن در تكبيره الاحرام    ـ6

 .و بهيمي از نظر همت
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  اسفار معنوي نماز
  
  چهار سفر ) ب

  عرفاني در نماز

  
  

  صفت مناجاتي نمازي
داند و صـفت   يات نفساني به مقام ملكي مينجم رازي نماز را رسيدن از مرتبة حيواني و تمنّ        

  :كند مناجات نمازي را چنين بيان مي
  
  

  صفت مناجاتي نماز

  

  نماز در كشف المحجوب
جوب، فـصلي   ، از كتاب كشف المح    »ةكشف الحجاب الخامس في الصلو    «هجويري در باب    

جداگانه را به نماز اختـصاص داده و نمـاز را از ديـد لغـوي و اصـطلاحي و شـرايط و اسـرار                      
  ١.دهد عرفاني مورد تحليل و بررسي قرار مي

  نماز از ديدگاه لغوي
  .هجويري معتقد است نماز به معني ذكر و انقياد است از روي لغت

  :نماز در مفهوم اصطلاحي
عبارتي مخصوص است بر اين احكـام كـه معتـاد اسـت و آن از                در جريان عبادات، فقها را      

   .ر پنج وقت بگزاريداند حق تعالي فرمان است كه پنج نماز

                                                      

 .368كشف المحجوب، ص ـ 1

  .سفر از قيام انساني و تكبر و تجبر و انانيت   سفر اول   ـ1
  .به ركوع حيواني آمدن و تواضع و خضوع و انكسار   سفر دوم  ـ2
  .به سجود نباتي رفتن و شكستگي و فكندگي و افتادگي   سفرسوم   ـ3
 ).ربواسجد و اقت( سفر به تشهد و شهود و حضور    سفرچهارم   ـ4

  .  اعراض از مرتبة حيواني و تمنّيات نفسانيـ١
  .  وصول به مقام ملكيـ2
  .  احراز از تسويلات شيطانيـ3
 .حق و وصول به ذوق مكالمه و مناجات گفت و شنيد با ـ4
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 :ـ طهارت جسم1
 الف ـ به ظاهر از نجاست

 ب ـ به باطن از شهوت

 :ـ طهارت جامه2

 :ـ طهارت جاي3

 الف ـ به ظاهر از نجس

 ب ـ به باطن از وجه حلال

 الف ـ به ظاهر از حوادث و آفات

 ب ـ به باطن از فساد و معصيت

 :ـ استقبال قبله4

 از آنِ ظاهر، كعبهالف ـ 

  آنِ باطن، عرشب ـ از

 :ـ قيام5
 قيام ظاهر اندر حال قدرتالف ـ 

 ب ـ قيام باطن اندر روضة قربت

 ج ـ از آنِ سرّ، مشاهدت

 ـ خلوص نيت به اقبال حضرت6

 ـ تكبيري اندر مقام هيبت7
 ـ قيامي اندر محل وصلت8
 ـ قرائتي به ترتيب و عظمت9
 ـ ركوعي به خشوع10
 ـ سجودي به تذلل11ّ
  به اجتماعـ تشهدي12
 ـ سلامي به فناي صفت13

  شرايط دخول در نماز
  
  
  

  شرايط

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرايط

  
  
  
  
  
  

  مقامات عرفاني در نماز
بدين . ددان هجويري هر كدام از اركان نماز را مقامي از مقامات و حالي از احوال عرفاني مي               

  : گونه
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  به منزلة توبه     طهارت ـ1
  تعلق و وابستگي به شيخ     قبلهـ2
  مجاهدت نفساني     قيام ـ3
  مقام ذكر     قرائت ـ4
  تواضع      ركوع ـ5
   النفس��معر      سجود ـ6
  انس      تشهد ـ7
  تفريد از دنيا     سلام ـ8
  

 هـاي وي  نماز كردي، مـوي ه، قصد هم االله وجچون اميرالمومنين علي كرّ «گويد كه    سپس مي 
 بيرون كردي و لرزه بـر وي افتـادي و گفتـي آمـد وقـت گـزاردن امـانتي كـه                       سر از جامة وي   

هجويري معتقد است اينكه گروهي نماز را آلـت   ١.» آمدند ها از حمل آن عاجز  ها و زمين   آسمان
ام  بـي من كه علي بـن عثمـان الجلا       «دانند، صحيح نيست     حضور و گروهي ديگر آلت غيبت مي      

گويم كه نماز امر است نه آلت حضور و نه آلت غيبت؛ كه اگر نمـاز علـت و آلـت حـضور               مي
بودي، بايستي تا غايب را حاضر كردي و اگر علت و آلـت غيبـت بـودي، غايـب بـه تـرك آن        

 و چون غايب و حاضر را به تـرك آن عـذر نيـست، آن خـود انـدر نفـس خـود                        .حاضر شدي 
 پـس نمـاز، اهـل مجاهـدت و اهـل اسـتقامت        .ضور نبسته است  سلطاني است، اندر غيبت و ح     

بيشتر كنند و فرمايند، چنانكه مـشايخ مـر مريـدان را در شـبانه روزي چهارصـد ركعـت نمـاز                      
فرمايند، مرعادت تن را بـر عبـادت، مـستقيمان نيـز نمـاز بـسيار كننـد مـر شـكر قبـول را در                          

  ٢.»حضرت

  ��نماز در مصباح الهدا
 در فصل ششم از بابت هفتم كتـاب،      � و م���ح ا
����   �م���ح ا
��ا� ي در   عزالدين محمود كاشان  

 ـ                د و فصلي جداگانه به فرايض و سنن نماز، نمازهاي واجب و مستحب و نيز كيفيت نمـاز تهج
او . پـردازد   ضحي و زوال و سپس در فصل هفتم به اوراد و اعمال ظاهر نماز مي            ةاشراق و صلو  

                                                      

 .387المحجوب، ص  كشفـ 1
 .388همان، ص ـ 2
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   طهارت بدن و لباس و مصلّي ـ١
   ستر عورت ـ2
   علم به دخول وقت ـ3
   استقبال قبله ـ4

ي دعاست و در اصطلاح شريعت مجموع اذكار و هيـĤتي چنـد        معتقد است نماز در لغت به معن      
يعني حقيقت دعا بر وصفي كه اتَم و اعم بود كه بنده بـه جميـع          «. قلبي و قالبي و قولي و فعلي      

اجزاء وجود قولاً و فعلاً و عملاً و حالاً سـيد خـود سـبحانه تعـالي را از سـر تـضرع و ابتهـال                
چنانكه هيچ ذره از ذرات وجود او ظاهراً و باطنـاً از دعـا               بخواند و همگي او گوييا زباني شود؛      

  ١.»ف نبودمتخلّ
  
  

  شرايط نماز
  
  

  اركان شانزده گانة نماز
 الاحـرام   ة تكبيـر ـ ـ2 نيـت  ـ1: گيرد بدين صورت   كاشاني براي نماز شانزده ركن در نظر مي       

 اعتدال در رفـع  ـ8  رفع سر از ركوعـ7 طمأنينت در ركوع ـ6 ركوع ـ5 قرائت فاتحه ـ4 قيام  ـ3
 طمأنينت در جلسه    ـ12بين السجدتين   ) نشستن( جلسه   ـ11 طمأنينت در سجود     ـ10 سجود   ـ9

  . سلامـ16 صلوات بر نبي ـ15 تشهد ـ14 جلوس ديگر ـ13

  مراقي و معارج نماز
نامـد و    هفت هيات به نام هيـĤت سـبعه مـي     ،هاي نماز را مطابق هفت آسمان      كاشاني نردبان 

  :داند ه را اركان اصلي نماز مياين هيĤت سبع
  
  

  هيĤت سبعه 
  
  
  

                                                      

 .295، ص ��مصباح الهداـ 1

  ) 2( قيام ـ1
   ركوع ـ2
  ) 2( سجود ـ3
 )2( قعود ـ4
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  ديدگاه كاشاني در مورد نماز
  .مطلع آفتاب شهود و منتهاي سير و سلوك است) موقع تشهد( قعود آخر ـ1
ات و سلام نمازگزار كه سـلام بـر حـضرت الوهيـت و روح نبـي و ارواح بنـدگان                      تحي ـ2

  .صالحه است، به منزلة افتتاح است
  .ن نماز بيش از آن است كه همه كس به كمال او برسدو شأ علّـ3
 اول كسي كه به كمال نماز واصل شد پيامبر بود، سپس مقربان و خواص و اتباع به قـدر                    ـ4

  .استعداد
  . الاحرام استة افضل اعمال در نماز تكبيرـ5
  . صورت صلات، نقاوة اعمال و صفاوة احوال استـ6
  .فارت خطيئات است نماز عمدة دين و زبدة يقين و كـ7
  :)منؤ معراج المةالصلو (ة اندراج سر معراج در صورت صلوـ8

  .محظوظ گردانيدن پيامبر امت را از غايت رحمت: الف
پيامبر از غايت رحمت و شفقت خواسته است امـت را از مقامـات علّيـه و سـنّيه محظـوظ                     

  .از اين رو نماز را براي امت خود قرارداده است. گرداند
  .اي است كه پيامبر از مايدة قرب و مكالمت حق براي امت آورده است چون نوالهنماز ) ب
  .نماز تحفه و هدية حضرت ختمي مرتبت است در هنگام قدوم از سفر معراج) ج
  . نماز حرمي است از حرمهاي الهيـ9

يكـي  . هاي الهـي كـه دو بـاب دارد         نماز حرمي است از حرم     «:خوانيم  مي ��� در مصباح الهدا  
در آن حـرم پادشـاه   .  الاحرام است و دوم مخرج و آن باب تسليم استة و آن باب تكبير   مدخل

در هر بارگاهي جلـوه اي ديگـر كـرده و در هـر مـوقفي      . عالم را چندين بارگاه و مواقف است  
 اول در بارگاه قيام از جلـوة كبريـاي   ،نزُلي نهاده تا دوستان و آشنايان چون از باب تكبير درآيند      

و آنگاه به بارگاه ركوع آيند و جلوة        . محظوظ شوند و نزل مكالمت و مشاهدت بردارند       پادشاه،  
عظمت بيابند و نزُل تواضع و خضوع بردارند علي هذا در جميع هيĤت، تـا آنگـاه كـه از بـاب                      

 غفلت و بيـرون     پس غبني عظيم بود كه كسي به چنين حرمي درآيد، مست          . تسليم بيرون شوند  
  ١.»دشاه و مكالمه او و مطالعة بارگاه و نزلش محروم ماندرود و از مشاهدة پا

                                                      

 .298، ص ��مصباح الهداـ 1
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  :نماز در حديقه
  : كليد نماز، طهارت و پاكي انسان استـ1

  يـــد نمـــاز پـــاكي توســـتچـــون كل  
  

ــت    ــاكي توس ــه عيبن ــل آن دان ك   ١قف
  

  :  طهارت منحصر به طهارت جسم نيستـ2
  

  لقمــه و خرقــه هــر دو بايــد پــاك    
  

ــلاك      ــاك ه ــان خ ــردي مي ــه گ   ورن
  

ــاك چ ــام و كــسوت پ ــود طع ــت نب   ون
  

  ٢ه مـشتي خــاك چــچـه نمــازت بـود    
  

  :و نيز
  

  از پـــي جـــاه و خـــدمت يـــزدان   
  

ــان    ــه و ج ــاي و جام ــاكيزه ج   ٣دار پ
  

  :خودي سالك در مقابل محبوب است  زاري و بي،و اينكه طهارت اصلي
  

  زاري و بــي خــودي طهــارت توســت
  

ــت    ــارت توس ــو كف ــس ت ــشتن نف   ٤ك
  

  :نيازو نيز طهارتي همراه با 
  

ــواز  ــاز جـ ــق نمـ ــد ســـوي حـ   ندهـ
  

ــاز    ــه ني ــرده اي ب ــارت نك   ٥چــون طه
  

  :ج مومن است اگر با اعراض از اعواض دنيوي همراه باشدا نماز معرـ3
  

ــك     ــام فل ــه ب ــي ب ــر نه ــي ب ــاي ك   پ
  

  بــاده كــي در كــشي زجــام ملــك     
  

  تات چون خر در ايـن سـراي خـراب         
  

  شكم از نان پر اسـت و پـشت از آب           
  

ــار و  ــر چه ــه زي ــا ب ــشيت ــنج و ش    پ
  

ــشي     ــوس نچ ــم ه ــز از خُ ــاده ج   ٦ب
  

  : لزوم حضور قلب در نمازـ4

  :سنايي گويد»  الابحضور قلبةلا صلو«با توجه به آيه 
  تن چو در خاك رفت و جان به فلـك           

  
  ٧روح خــود در نمــاز بــين چــو ملــك 

  
                                                      

 .18يت ، ب137حديقه الحقيقه، ص ـ 1
 .6، بيت 138همان، ص ـ 2
 .11، بيت 138همان، ص ـ 3
 .16، بيت 139همان، ص ـ 4
 .15، بيت 139همان، ص ـ 5
 .20، بيت 137همان، ص ـ 6
 .2، بيت 140همان، ص ـ 7
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  : نماز فناء في االله استـ5
  

   ســـتانة صـــمد اســـت،قبلـــه جـــان
  

ــينه  ــد سـ ــت ،احـ ــد اسـ ــة احـ    كعبـ
  

ــاز  ــان دربـ ــزه وار جـ ــد حمـ   در احـ
  

ــاز    ــگ نمـ ــزه ز بانـ ــايي مـ ــا بيـ   ١تـ
  

  :  لزوم ترك ما سوي االله در نماز ـ6
  

  هر چه جز حـق بـسوز و غـارت كـن           
  

  ٢هر چه جز ديـن از آن طهـارت كـن           
  

  :و نيز
  

  روبــــي راهنتــــا بــــه جــــاروب لا 
  

ــراي الا االله  ــي در ســــــ   ٣نرســــــ
  

  : نماز و نياز به سوي حقـ7
  

ــف    ــه لطـ ــازت بـ ــا نيـ ــدبـ   برگيرنـ
  

  نرســــــــي در ســــــــراي الا االله  
  

ــوري   ــاز خـ ــم نمـ ــاز ار غـ ــي نيـ   بـ
  

  از جگـــر قليـــة پيـــــاز خـــوري    
  

  بـــاز اگـــر هـــست بـــا نمـــاز نيـــاز 
  

ــرده راز   ــف پـ ــت لطـ ــرد دسـ   ٤برگـ
  

  :و نيز
ــار    ــابي بــ ــا بيــ ــاز آي تــ ــا نيــ   بــ

  
ــار   ــابي ســبك طــلاق ســه ب ــه ي   ٥ورن

  
  :همچنين

  

ــد پيـــك  ــاز باشـ ــزد  نيـ   چـــون ز نـ
  

ــود وز     ــارب بـ ــو يـ ــكاز تـ   او لبيـ
  

ــد   ــرفش آلايـ ــه حـ ــوابي كـ ــه جـ   نـ
  

  ٦بـــل جـــوابي كـــه جـــان بياســـايد 
  

  :نيازي همراه با درد و آه
  

ــد جــست  ــن و از آن چــه باي   راه از اي
  

  ٧درد تــو رهنمــاي مقــصد توســت    
  

                                                      

 .12، بيت 138همان، ص ـ 1
 .14، بيت 138همان، ص ـ 2
 .13، بيت 139همان، ص ـ 3
 .16، بيت 138همان، ص ـ 4
 .18، بيت 139همان، ص ـ 5
 .6، بيت 142همان، ص ـ 6
 .9، بيت 142همان، ص ـ 7
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  :و نيز
  

ــد   ـــاز آيـ ــه در نمــ ــد كـ ــرد بايـ   مـ
  

ــد    ــاز آيـ ــا نيـ ــا درد و بـ ــسته بـ   خـ
  

  سگ بـه دم جـاي خـود بروبـد و بـاز       
  

ــه    ــي بـ ــو نروبـ ــازتـ ــاي نمـ   ١آه جـ
  

  : لزوم تضرعّ و زاري در نمازـ8
  

ــاز     ــرض نم ــر ف ــي ز به ــه آي ــه گ   گ
  

  از حقيقـــت جـــدا قـــرين مجـــاز    
  

  بــــي دعــــــا و تــــضـــرع و زاري
  

ــزاري    ــه بگ ــه غفل ــت ب ــك دو ركع   ي
  

ــان آيــدت كــه هــست نمــاز    ظــن چن
  

ــواز    ــچ ج ــدت اي ــداي ار دهن ــه خ   ٢ب
  

  :خواهد  نماز غسل برون و درون ميـ9
  

  غـــــسل درگيـــــردطالـــــب اول ز 
  

ـــرد    ـــاز نپذي ــق نمـ ــب ح ـــز جن   كـ
  

ــل و غــش درون باشــد  ــو را زغ ــا ت   ت
  

ــو   ــاكرده اي ت ــسل ن ــد ،غ ــون باش    چ
  

ــيم   ــفات ذمـ ــاكرده از صـ ــسل نـ   غـ
  

ـــاز   ـــرد نمــ ـــم،نپذيــ   ٣ رب عظيــ
  

  : لازمة نماز ترك انانيت و خودخواهي استـ10
  

  بــي تـــو باشـــد بــه پـــاك برگيـــرد  
  

  ٤ نپـــذيرد،كـــز تـــو آلـــوده گـــشت 
  

  :نيزو 
  

ــاي  ــاز مپـ ــوي نمـ ــه رعونـــت سـ   بـ
  

ــداي     ٥شـــرم دار و بتـــرس تـــو زخـ
  

  :و
  

  سوي خود هر كه نيـست بـار خـداي         
  

ـــداي   ــار خـ ـــاز ب ـــدش در نمـ   ٦دهـ
  

  :همچنين

                                                      

 .6، بيت 145همان، ص ـ 1
 .1، بيت 142همان، ص ـ 2
 .8، بيت 139 ص  همان،ـ 3
 .4، بيت 142همان، ص ـ 4
 .8، بيت 138همان، ص ـ 5
 .9، بيت 138همان، ص ـ 6



  87   *17شماره * سال چهارم * فصلنامه تخصصي عرفان /  130

  
  چــون بكــشتي تــو نفــس را در راه   

  
  ١روي بنمـــــود زود فـــضــل الـــــه 

  

  :مفهومي كه لاهيجي در شرح گلشن راز چنين بيان كرده است
  

ــود را   ــو خ ــازي  ت ــي درنب ــه كل ــا ب   ت
  

ــازي   ــز نم ــود هرگ ــي ش ـــازت ك   نمـ
  

  : هفده ركعت نماز برابر هيجده هزار عالمـ11
  

ـــان  ــاز از دل و جـ ــت نم ــده ركع   هف
  

  ملــك هجــــده هــــزار عــالم دان    
  

  پس مگو كاين حـساب باريـك اسـت        
  

  زانكه هفده بـه هجـده نزديـك اسـت          
  

ــزارد    ـــه بگ ــده ركعـ ــه او هف ــر ك   ه
  

ـــده هـ ـ  ـــك هج ـــزار او داردملـ   ٢ـ
  

  حكايتي در حضور قلب در نماز
كنـد كـه در جنـگ        را مطرح مـي   ) ع( قصة اميرالمومنين  ،سنايي در بيان حضور قلب در نماز      

اي نديدنـد تـا    براي خروج نوك تير چاره.  زخمي يافت و تيري در پاي حضرت باقي ماند  ،احد
  .فته و تير را بيرون كشيدرا شكاوي اينكه حضرت در نماز رود و آنگاه حجام پاي لطيف 

  

ـــان از او بــــرون آورد ــه پيكـ   جمل
  

ــه و درد     و او شــده بــي خبــر ز نال
   

  چــون بـرون آمـد از نمـاز علـــي         
  

  آن مــر او را خــداي خوانــده ولــي  
   

  گفت كمتر شد آن الـم چـون اسـت         
  

  ور چه جاي نماز پـر خـون اسـت           
    

ــا او جمــال عــصر حــسين    گفــت ب
  

ــصطفي    ــر اولاد م ــنآن ب ــده زي   ش
  

ــو    ــي ت ــاز رفت ــون در نم ــت چ   گف
  

   ايـــزد فـــراز رفتـــي تـــو   بـــرِ  
  

ــام    ــو حج ــرون ز ت ــان ب ــرد پيك   ك
  

  بــــاز نــــاداده از نمــــاز ســــلام  
  

ــالق اكبـــر    گفـــت حيـــدر بـــه خـ
  

ــر    ــود خب ــم نب ــن ال ــرا از اي ــه م   ٣ك
  

گويد كه نماز انسان بايد اين چنـين باشـد وگرنـه نمـاز                سنايي مي  ،پس از بيان اين حكايت    
  .ش جنباندن و ادعا كردني بيش نيستخواندن ري

                                                      

 .17، بيت 139همان، ص ـ 1
 .1ـ3، بيت 139همان، ص ـ 2
 .12ـ18، بيت 140ص مان، هـ 3



  131 /نماز از ديدگاه عرفا 

  داشت سنايي از اين داستانبر
  :كند سنايي در ضمن حكايت فوق موارد زير را بيان مي

  : نماز بايد با خشوع و حضور باشدـ1
  

  اي شـــده در نمـــاز بـــس معــــروف
  

ــادت برِ   ــه عبـ ــوف بـ ــسان موصـ   كـ
  

  ايــن چنــين كــن نمــاز و شــرح بــدان
  

ــلان   ــش م ــره ري ــز و خي ــه برخي   ١ورن
  

  : لزوم صدق در نمازـ2
  

ــي  ــي صــدق صــد ســلام كن ــو ب   ور ت
  

  نيــستي پختــــه كــار خــام كنـــي     
  

  يــك ســلامت دو صــد ســلام ارزد   
  

ـــد  ــام ارزدةسجـ ــد قيـ   ٢ صـــدق صـ
  

  : كاميابي واقعي در صدق همراه با نماز استـ3
  

ــي  ـــاز آي ــا صــدق در نم ــو ب   چــون ت
  

ــازآيي   ــويش بـ ــام خـ ــه كـ ــا همـ   ٣بـ
  

  :ست نماز عادتي كاري بيهوده اـ4
  

ــد    ــادتي باشـ ــه عـ ــاز كـ ــان نمـ   كـ
  

ــد    ــاد برپاشـ ــه بـ ــد كـ ــاك باشـ   ٤خـ
  

  حكايتي در تقصير در نماز
اي در كـوه     بـود و در صـومعه  رشخصي به نام ابوشعيب الاُبي مردي قائم الليل و صائم الده       

 بـه عيـالي   ، به نام جوهره از شهر داوطلبانـه   ني زيبا و عفيفه     ز. كرد در خارج از شهر زندگي مي     
. زاهـد قبـول كـرد   . من زني قانع هـستم ، زاهد رفت و گفت اگر مرا به همسري برگزيني        به نزد   

جوهره بوريا را برچيـد و      . گزارد  جوهره، بوريايي را ديد كه زاهد بر آن نماز مي          ،پس از چندي  
گفت بهترين هر طاعت آن است كه حجابي با خود نداشته باشد و اين بوريا حجـاب در ميانـة                    

كـرد   ب وظيفه و اجري زاهد، دو قرص نان بود كه از جوهره دريافت مـي       هر ش . تو و حق ست   
پس از چندي بوشعيب بر اثر وفور اقامة نمـاز شـب، رنجـور گرديـد و                . گشود و بدان روزه مي   

                                                      

 .19، بيت 140همان، ص ـ 1
 .3، بيت 141همان، ص ـ 2
 .2، بيت 141همان، ص ـ 3
 .5، بيت 141همان، ص ـ 4
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 وقتـي بوشـعيب از      .جوهره آن شب يك قرص نان به بوشعيب داد        . نماز شب را نشسته بگزارد    
  :نين جواب دادعلت جويا شد، چ

  
ــر ـــاز قاعــگفـــت زيـ ـــا نمـ   د راـــ

  
  مــزد يــك نيمـــه اســت عـــابد را     

  
  تـــو نمـــــاز ار نشـــسته كـــــردستي

  
ــه  ــتي  نيمــ ــه خوردســ   اي از وظيفــ

  
ــواه    ــه مخ ــه از وظيف ــك نيم ــيش ي   ب

  
  ١ اي شـــيخ كردمـــت آگـــاه،از مـــن 

  

  :هاي سنايي از اين قصه برداشت
  : براي دريافت ثواب كامل، نماز بايد كامل گزارده شودـ1
  

ــا  ـــه نمـ ــي كــ ــستــه را نيمـ   ز نشـ
  

ــسيمــي     ــت تقـ ــتاده اسـ ــزد اسـ   مـ
  

  چـــون تـــو نيمـــي عبـــاده بگـــزاري
  

  جملــه را مــزد چــشم چــون داري    
  

ــواه  ج ــه بخ ــزد جمل ــزار و م ــه بگ   مل
  

  ٢ورنـه ايـن طاعـت اسـت عـين گنـاه       
  

  : جان كندني بيش نيست، نمازي كه از سر دل نباشدـ2
  

ــر دل     ــز س ــاز ن ــن نم ــو را زي ــر ت   م
  

ــر    ــدني مگ ــان كن ــست ج ــلني    حاص
  

ــدارد روح   ــان زدل نــ ــاعتي كــ   طــ
  

ــوح     ــه فت ــود آن ب ــدارد وج ــس ن   ٣ك
  

  :اثر است  نماز همراه با خلل بيـ3
  

  هــر نمــازي كــه بــا خلــل باشــد     
  

ــي محــل باشــد   ــه در حــشر ب   ٤دان ك
  

  : مغز نماز خشوع استـ4
  

ــاز   ــز نمـ ــت مغـ ــشوع دل اسـ   از خـ
  

ــاز و  ــست نمـ ــشوع نيـ ــد خـ   ر نباشـ
  

ــسازي  ــشوع و دمــ ــد خــ   ور نباشــ
  

ــ  ــبلتش كنـــــد بـــازيديـــو بـ   ٥ا سـ
  

  

                                                      

 .8ـ10، بيت 141همان، ص ـ 1
 .11ـ13، بيت 144همان، ص ـ 2
 .11ـ13، بيت 144همان، ص ـ 3
 .18، بيت 144همان، ص ـ 4
 .19ـ20، بيت 144همان، ص ـ 5
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  : لزوم تخلية نماز از آزـ5
  

ــت   ــده نكوس ــاز ع ــه را در نم ــر ك   ه
  

ــت    ــجده اوس ــزاي س ــرب س ــاز مغ   غ
  

  رو قـــضــا كـــن نمـــاز بـــــي دم آز
  

ـــم آز     ــد از نـ ــه ش ــازت تب ــه نم   ١ك
  

  : لزوم لحن خوش در نمازـ6
  

  لحن خـوش دار چـون بـه كـوه آيـي           
  

ــايي    ــه فرم ـــر چ ــگ خـ ـــوه را بان   ك
  

ــرده ـــاي  كـ ــر پـ ـــا بـ   اي در ره دعــ
  

ــراي    ــوت س ــوان ص ــزاران ع ــد ه   ص
  

ــاز   ــوه مجـ ــرف آن ز كـ ــرم حـ   لاجـ
  

  ٢چــون صــدا هــم بــه دمــت آيــد بــاز 
  

  نماز در مثنوي معنوي
احاطة كامـل او    . مولانا بيش از هر عارفي ديگر معتقد به اصول و مباني فكري اسلامي است             

باعث گرديـده اثـر او       ين آن تربيت شده،   به آيات و احاديث اسلامي و توجه به معارفي كه در ب           
ترين اصـول فكـري      ترين آثار در زمينة تجلي حقيقت نماز به عنوان اصلي          به عنوان يكي از مهم    

داند و معتقد است نمـاز      مولانا نماز را توجه قلب و استغراق در حضرت حق مي          . اسلامي گردد 
وراد و اذكار و جان نماز را حـضور         كالبد آن را همان آداب و حركات و ا        . كالبدي دارد و جاني   

او نمـاز را سـلوك معنـوي و روحـاني و     . دانـد  قلب و خلوص نيت و ضياء و صفاي باطني مي 
  :پندارد معني تكبير را فاني شدن در پيش حضرت حق مي

  

  از تــــيمم وارهــــــاند جملــــــه را
  

ـــرّ  ـــه راوز تحـــ ــان قبلـــ   ي طالبــ
  

ـــلال  ــد اعتــ ــق يابـ ــتلاط خلـ   ز اخـ
  

ــا بــلال آن ســفر ج  ــا ي ــد كــه ارحن   وي
  

  اي بلال خـوش نـواي خـوش صـهيل      
  

ــل     ــل رحي ــزن طب ــر رو ب ـــه ب   ميذنـ
  

ــدن  ــت و ب ــفر رف ــد جــان س ــامان   ر قي
  

  ٣وقت رجعت زين سبب گويد سـلام       
  

از اين روسـت كـه پيـامبر چـون       . كند بدين ترتيب نماز، مقدمات سفري عارفانه را آماده مي        
ته، بـه هنگـام فـرا رسـيدن نمـاز بـه بـلال حبـشي         نماز را سفري روحاني و راحتي بخش دانس    

كـان يقـول يـا بـلال     «و » ةصلايا بلال ارحنا بال   «فرمايد تا بر بلندي ايستد و اذان سر دهد كه            مي

                                                      

 .3ـ4، بيت 145همان، ص ـ 1
 .8ـ10، بيت 145همان، ص ـ 2
 .223دفتر پنجم مثنوي، بيت ـ 3
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البتـه  . توان به آسايش حقيقـي رسـيد       ؛ چراكه با خلوت كردن و انقطاع از ماسوي االله مي          » روحنا
هـايي و    است و هر كـدام از اركـان مبـين بـشارت           اين آسايش همراه با مكاشفاتي و مشاهداتي        

  .هايي اشارت
  اسرار عرفاني اركان نماز

  :سرّ تكبير

گويند، در هنگام نمـاز كـه در واقـع            مولانا معتقد است همچنانكه در وقت ذبح، االله اكبر مي         
  :گويند ياكبر م  الاحرام گفته و االلهةذبح نفس اماره است، تكبير

  

ــرون   ــا مق ــا تكبيره ــه ب ــدندچونك    ش
  

  همچو قربـان از جهـان بيـرون شـدند          
  

  معنــي تكبيــر ايــن اســت اي امــام    
  

  كاي خدا پـيش تـو مـا قربـان شـديم            
  

ــح ــت ذبـ ــي،وقـ ــر مـ ــي  االله اكبـ   كنـ
  

  1همچنــين در ذبــح نفــسِ كـــشتني    
  

  :سرّ بسم االله

دانـد و بـسم االله، بـسمل         مولانا بسم االله را آغاز قرباني و شروع ذبح نفس در مقابل حق مي             
او همچنين جسم را همچون اسـماعيل و روح         . ن نفس و آرزوهاي نفساني و شهواني است       كرد

  :گويد را مانند ابراهيم دانسته و مي
  

  تن چو اسماعيل و جان همچون خليل      
  

ــل     ــسم نبي ــر ج ــر ب ــان تكبي ــرد ج   ك
  

  گــشـت كــشته تــن زشهـــــوتها و آز
  

ــه بــسـم االله  ــسمل در نمــاز،شــد ب   2 ب

  
  :سرّ قيام

ولانا قيام در نماز را يادآور قيام مردمان از قبور و اقامه در برابر حق تعالي و قيـام در مقـام                    م
  :نامد يتجلي ربوبي و شهودي م

  
  چون قيامـت پـيش حـق صفهـــا زده         

  
  در حـــساب و در مناجـــات آمـــــده 

  
  ايــستــاده پــيش يــزدان اشــك ريــــز

  
ـــز    ــز رستخيـ ــت خي ــال راس ــر مث   ٣ب

  

                                                      

  .2142ـ دفتر سوم، بيت 1
  .2146ـ همان، بيت 2
 .2147همان، بيت ـ 3
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  :پرسد  مباحثه حق از آدمي ميو در اين مكالمه و
  

  حق همــي گــويد چه آوردي مـــرا      
  

  ر اين مهلـت كـه دادم مـــر تـو را           اند   
  

  اي عمر خــو را در چه پايـان بــــرده        
  

  اي قوت و قوت در چه فـاني كـــرده         
  

  اي گوهــر ديـــده كجــا فــــرسوده    
  

  اي پنــــج حــس را در كجــا پالــــوده  
  

  رهاي عـرش  وگوه وهوش وگوش چشم
  

  خرج كردي چه خريـدي تـو زفـرش         
  

  لنــدو پا دادمــت چون بيل و كُ       دست
  

   زخـود آن كـي شـدند       ،من ببخـشيدم   
  

  همچنيــــن پيغامهـــــاي درد گيـــــن
  

  ١صد هزاران آيـد از حـضرت چنيــن         
  

  

  :سرّ ركوع و سجود

چون حق در ادامة   . خشوع و فروتني و اظهار ناتواني در برابر حق است          ،ركوع از نظر مولانا   
 در  ،تاب ايـستادن نـدارد     ، بنده در مقام عجز و ضعف      ،پرسد بد مي ع از سوالات فراواني    ،مباحثه

  :رود يمبه ركوع اين حال 
  

ــه  ــن گفت ــام اي ــا در قي ــوعه    دارد رج
  

ــوع   ــا او در رك ــد دوت ــت ش   وز خجال
  

ــد  ــت نمانـ ــتادن از خجلـ ــوت اسـ   قـ
  

  ٢در ركــوع از شــرم تــسبيحي بخوانــد 
  

 بنده پـس از سـر       .رسد كه سر از ركوع بر دار        مباحثه بار ديگر از جانب حق ندا مي        در ادامة 
  :افتد برداشتن از ركوع باز از شدت شرمندگي و خجلت به سجود مي

  

  رســد بــردار ســر   بــاز فرمــان مــي  
  

ــمر   ــق را شـ ــخ حـ ــوع و پاسـ   از ركـ
  

  ســـر بـــرآرد از ركـــوع آن شرمـــسار
  

ــاز  ــد بـ ــار انـ ــام كـ ــد آن خـ   ر رو فتـ
  

ــا ــاز فرمـ ــر بـ ــردار سـ ــدش بـ   ن آيـ
  

ــر    ــرده خبـ ــجود و واده از كـ   ٣از سـ
  

رسد كه سربردار و جواب ده، باز انسان در مقام شرمساري            ديگر بار از جانب حق فرمان مي      
  :افتد به خاك افتاده و مانند مار به رو مي

  

ــسار  ــر ره شرمــ ــربرآرد او دگــ   ســ
  

ــار    ــو م ــاز در رو همچ ــد ب ــدر افت   ٤ان
  

                                                      

 .2149ـ2154همان، بيت ـ 1
 .2155همان، بيت ـ 2
 .2157ـ2159همان، بيت ـ 3
 .2160همان، بيت ـ 4
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  :گويد سر از سجده بردار و اعمال خود را شرح ده يحضرت حق بار ديگر به بنده م
  

ــرآر و بــــاز گــو  ــاز گــــويد ســر ب   ب
  

  كه بخواهم جـست از تـو مـو بـه مـو             
  

ـــودش   ــســتادن نبــ ــا ايـ ــوت پـ   قـ
  

ــان زدش    ــر ج ــي ب ــاب هيبت ــه خط   ك
  

ــس نــشيند قعــده زان بــار گــران       پ
  

  حضرتش گويـد سـخن گـو بـا بيـان           
  

ــود    نعمتــت دادم بگــو شــكرت چــه ب
  

ــ    ١ت ســرمايه هــين بنمــاي ســود دادم
  

نگـرد و روي بـه        به سمت راست مي    ،بنده در مقام تشوير و شرمساري در هنگام سلام نماز         
  :جويد گردد و از آنها استمداد مي پاكان نهاده و متوجه اولياء االله و انبياء مي

  
  رو بــه دســت راســت آرد در ســــلام

  
ــرام    ــاء و آن كـ ــاك انبيـ ــوي خـ   سـ

  
  عت كـاين لئـيم    يعني اي شـاهان شـفا     

  
  ٢ســخت در گــل مانــدش پــا و گلــيم 

  
گويند كه روز چاره جويي تمام شده و چارة نجات تـو اعمـال               انبياء به آن بندة گناهكار مي     

  :اي حسنه و صالحه بود كه در دنيا از دست داده
  

ــت   ـــاره رف ـــويند روز چـ ــاء گـ   انبي
  

  چاره آنجا بـود و دسـت افـزار زفـت           
  

  ت رومــرغ بــي هنگــامي اي بــدبخ   
  

  ٣ر مـشو  انـد   ترك مـــا گـو خـون مـا         
  

 ـ               ل تبـار و كـسان      سپس بنده گناهكار و درمانده روي به سوي چپ نهاده و متوجـه و متوس
  :شود خويش مي

  

ــ ــه ســوي دســت چــپ درو بگردان    ب
  

  ٤ گويندش كه خـپ    ،در تبار و خويش    
  

فر المرء مـن  يوم ي« جواب حق را بده ،اما جوابي كه از آنان مي آيد اين است كه ساكت شو          
  .» اخيه و امُه و ابيه و صاحبته و بنيه

  

  هين جـواب خـويش گـو بـا كردگـار          
  

  ما كه ايم اي خواجه دست از ما بـدار          
  

  ني از اين سو ني از آن سو چـاره شـد         
  

  ٥ صـد پـاره شـد      ،جان آن بيچـاره دل     
  

                                                      

 .2161ـ2164همان، بيت ـ 1
 .2165همان، بيت ـ 2
 .2167همان، بيت ـ 3
 .2169همان، بيت ـ 4
 .2170همان، بيت ـ 5
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  :گويد  دست به سوي حق برآورده و مي،پس از نااميدي از همه كس و از همه چيز
  

  ز همـــه نوميـــد شـــد مـــسكن كيـــاا
  

  ر دعــاانــد پــس بــرآرد هــر دو دســت 
  

  كــز همــه نوميــد گــشتم اي خــدا    
  

ـــا   ــويي و منتهـــ ـــر تـ   ١اول و آخــ
  

 الاحرام سفر روحاني خـود را آغـاز   ةبدين ترتيب مولانا معتقد است نمازگزار با گفتن تكبير  
. كنـد  پيامبر و انبياء سلام مـي     گردد و پس از بازگشت از سفر به          نموه و همه كار بر او حرام مي       

  :كند گردد به اهل و كسان خود سلام مي همانند كسي كه وقتي از سفر برمي
  

ــدن  ــت و ب ــفر رف ــد جــان س ــامان   ر قي
  

  ٢موقت رجعت زين سبب گويد سـلا       

  

  :و در اين سلام نيز اشارتها و بشارتهايي نهفته است
  

  در تحيـــات و ســــلام صــــــالحين 
  

ــد    ــاء آم ــه انبي ـــدح جمل ـــنمـ   عجيـ

  
ـــه  ــي آميختــ ــد جملگـ ــدحها شـ   مـ

  
ــوزه  ــا ك ــه ه ــن در ريخت ــك لگ   ٣ در ي

  
  :فرمايد و نيز در جايي ديگر مي

  

  وقــت تحليــل نمــاز اي بــا نمــك    
  

ــك    ــر ملـ ــد بـ ــلام آورد بايـ   زان سـ

  
ـــان   ــاي خوبتــ ــام و دعـ ــه زالهـ   كـ

  
  ٤اختيـــــار ايـــن نمـــازم شـــد روان  

  
  :د كهكن سپس مولانا در پايان بيان اسرار نماز عنوان مي

  

ــين   ــارتها بب ــن خــوش اش ــاز اي   در نم
  

  تا بـداني كـاين بخواهـد شـد يقيـــن        
  

  بچـــه بيـــرون آور از بيـــضــة نمـــاز
  

  ٥سر مزن چون مرغ بي تعظـيم و سـاز          
  

  ي نماز در مثنويها ويژگي
  : نماز عاشقان دائمي استـ1

  

ــون     ــاز و رهنم ــد نم ــت آم ــنج وق   پ
  

ــي   ــقان را ف ـــلاعاش ـــدائم ةصــ   ونـ

  

                                                      

 .2174همان، بيت ـ 1
 .226دفتر پنجم، بيت ـ 2
 .2122همان، بيت ـ 3
 .2986همان، بيت ـ 4
 .2174همان، دفتر سوم، بيت ـ 5
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  آرام گيــرد آن خمــار نــه بــه پــنج   
  

   ني پانـصد هـزار     ،كه در آن سرهاست    
  

 ــ ــست زر غبـ ــقان نيـ ــه عاشـ   ا وظيفـ
  

  سخت مستسقي است جان را صادقان      
  

ــست زر غبــ ـ ــان نيـ ــه ماهيـ   ا وظيفـ
  

  ١زانكــه بي دريا ندارند انـس جـــان        
  

  : لزوم وصول به روح بندگي در نمازـ2

البـد ظـاهري نمـاز كـه چـون تخـم مرغـي        مولانا معتقد است كه بايد از آداب و رسوم و ك        
  : بچه را بيرون آورد،هستند

  

ــض  ــرون آور از بيـ ــه بيـ ــازة بچـ   نمـ
  

  ٢سر مزن چون مرغ بي تعظـيم و سـاز          

  

اين نماز آخر براي ايـن نيـست كـه همـه روز قيـام و ركـوع و                   «در فيه مافيه مسطور است      
 ،شـود  ر نمـاز ظـاهر مـي   سجود كني الا غرض از اين، آن است كه مي بايد كه آن حـالتي كـه د             

 در ، اگر در خواب باشي و اگر بيـدار باشـي و اگـر بنويـسي و اگـر بخـواني      .پيوسته با تو باشد   
  3.»جميع احوال خالي نباشي از ياد حق تا هم علي صلاتهم دائمون باشي

  : نماز و لزوم حضورـ3

در دفتـر    .ت دارد  موارد فراواني به لزوم حضور قلب در نماز اشـار          ،مولانا در خلال داستانها   
  :مخواني يماول چنين 

  

  بـــشنو از اخبـــار آن صـــدر صـــدور
  

  ٤لا صــــلوه تــــم الا بــــا لحــــضور 

  

  ٥.»لا صلات الا بحضور قلب«كه اشارت دارد به عبارت 
  :و نيز در همان دفتر آمده است

  
ــا    ــي مـ ــه اعرابـ ــر بـ ــت پيغمبـ   گفـ

  
  6صـــلّ انـــك لـــم تُـــصل يـــا فتـــي 

  

  

  

                                                      

 .2669همان، دفتر ششم، بيت ـ 1
 .2173همان، دفتر سوم، بيت ـ 2
  .174ـ نك، فيه مافيه، ص 3
 .381، دفتر اول، بيت همانـ 4
 .22احاديث و قصص مثنوي، ص ـ 5
  .3390دفتر اول، بيت همان، ـ 6
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  : عيني نمازة مفهوم قرـ4

رسند تو كه گفتي     به متخاصمان كه از او مي     ) ع( سوم، مولانا از زبان حضرت داوود        در دفتر 
 پس چرا ديگر بـه سـراغ نمـاز    ،چنان در ذات الهي مستغرق هستي كه خورشيد در انوار ساطعه       

  :وم تا حقيقت امر بر من مكشوف گرددر ويد كه من به نماز ميگ  مي،وي مي
  

ــاز  ــوت در نم ــن ســوي خل ــا روم م   ت
  

ــ  ــاي رازپرسـ   م ايـــن احـــوال از دانـ

  
ـــات  ـــاز آن التفـ ــوي دارم در نمـ   خـ

  
   عينـــي فـــي الـــصلاتةمعنـــي قـــر 

  
ــفا   ــت از ص ــشاده اس ــانم گ   روزن ج

  
ــدا     ــور خ ــطة ن ــي واس ــد ب ــي رس   م

  
ــم   ــور از روزنـ ــاران و نـ ــه و بـ   نامـ

  
ــدنم   ــه ام از معـ ــد در خانـ ــي فتـ   ١مـ

  
  : لزوم حفظ قالب نمازـ5

ب و رسوم ظاهري نماز تاكيد كرده اسـت و بـا آنكـه      بر حفظ قال  ،مولانا همچون ديگر عرفا   
 ولي معتقد است قالب ظاهري      ،اصل و گوهر نماز را توجه قلب و استغراق در محبوب مي داند            

دانه قيسي را اگر مغزش را تنها      «: در فيه مافيه آمده است     .و آداب صوري نيز در نماز لازم است       
 . پس دانستيم كه صورت نيز در كار اسـت .يدبكاري، چيزي نرويد و چون با پوست بكاري برو       

مند شوي و بـه مقـصود     آنگه بهره ،لابد است كه به صورت آري و ركوع و سجود كني به ظاهر            
  ٢»برسي
  

  جمله عــالم زان غيور آمد كـه حــق         
  

  برد در غيــرت بر ايـن عـالم سبـــق          

  
  او چو جان است و جهان چون كالبـد        

  
   بـــد  كالبد از جــان پذيرد نيـــك و       

  
  هر كه محـراب نمـازش گـشت عـين         

  
  ٣سوي ايمان رفتنش مي دان تـو شـين         

  
  : نماز و نهي از منكراتـ6

  :مولانا معتقد است كه باد حرص و آز و شهوت كسي را تكان مي دهد كه اهل نماز نباشد
  

  بــاد خــشم و بــاد شــهوت بــاد آز    
  

  ٤بـــرد او را كـــه نبـــود اهـــل نمـــاز 

  

                                                      

 .2400همان، دفتر سوم، بيت ـ 1
 .143فيه مافيه، ص ـ 2
 .1762ـ2مثنوي، دفتر اول، بيت ـ 3
 .3796همان، بيت ـ 4
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  :كند ميرا چنين بيان »  تنهي عن الفحشا و لمنكرةان الصلو«و نيز مفهوم آية 
  

ــات  ــي زر در زكـ ــش و افزونـ   كوشـ
  

  ١عصمت از فحشا و منكر در صـلات         

  

  : تأمل در مفاهيم نمازـ7
  

  در ســـجودت كـــاش رو گردانيـــــي
  

ــي    ــي دانيـ ـــان ربـ ـــي سبحــ   معنــ

  
ــاي ســجودم چــون وجــودم ناســزا    ك

  
ــزا      ــويي ده ج ــو نك ــدي را ت ــر ب   ٢م

  
  : ظاهري در نماز لزوم طهارتـ8

  

  چون حدث كـردي تـو ناگـه در نمـاز      
  

ــارت رو بت   ــوي طه ــدت س ـــگوي   ازـ
  

  شــوي  خــشك جنبــان مــي،ور نرفتــي
  

  ٣خود نمازت رفـت پيـشين اي غـوي         
  

  : لزوم طهارت باطني در نمازـ9

 طهارت بـاطني نيـز نيـاز    ،همانطور كه طهارت ظاهري در نماز لازم استمولانا معتقد است    
  :اطن باعث بطلان نماز استاست و پليدي ب

  

  اين قبـول ذكـر تـو از رحمـت اسـت           
  

  چون نماز مـستحاضه رخـصت اسـت       

  
ـــون  ــالوده اســت خـ ـــاز او بي ــا نمـ   ب

  
   تـشبيــه و چـــــون     ةكر تو آلـــود   ذ 

  
  رود خــون پليــد اســت و بــه آبــي مــي

  
 ـ  ــتها ب ـــن را نجاس ـــك باطـ ــليـ   ـودـ

  
ــار   ــف كردگ ــر آب لط ــه غي ـــان ب   كـ

  
  ٤ارــــد از درون مــرد ككــــم نگــــرد 

  
  : نماز و حسرت بر فوت آنـ10

تر اسـت از عبـاداتي كـه بـا      مولوي بر اين باور است كه حسرت بر فوت نماز، نزد خدا محبوب     
آداب مربوط ادا شود ولي با نوعي خودبيني و عجب همراه باشد و اين مطلب را در خلال داسـتاني           

ي نماز جماعت پشت سر پيامبر بيدار كـرد و گفـت بـراي              كند كه ابليس وقتي معاويه را برا       بيان مي 
شد، به سبب زيان و دردي كه از فوت نماز بـر تـو    اين بيدارت كردم كه اگر وقت نمازت سپري مي    

  :بود شد و اين اشك معادل صد نماز مي  از دو چشمت اشك سرازير مي،شد عارض مي
  

                                                      

 .3574همان، دفتر ششم، بيت ـ 1
 .1801همان، دفتر دوم، بيت ـ 2
 .3519همان، بيت ـ 3
 .1797همان، بيت ـ 4
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ـــر آن   ــتش بهـ ــدان بگفـ ــن دنـ   از بـ
  

ــي دان ا   ــدار م ــت بي ـــلان يكردم   فـ

  
ــي  ــا رس ــد ت ـــاز ان ــت در نمـ   ر جماع

  
ـــراز   ـــت فـــ ـــر دولـ ــي پيغمبـ   از پ

  
ــو را  ــر ت ــي م ــت رفت ــاز از وق   گــر نم

  
  ايــن جهــان تاريــك گــشتي بــي ضــيا 

  
  از غبــــين و درد رفتــــي اشــــكها  

  
ــشكهــا   ا  ــال م ــو مث ــشــم ت   ز دو چ

  
  آن غبــين و درد بــودي صــد نمــاز   

  
ـــاز     ــروع آن نيـ ــو ف ــاز و ك ــو نم   ١ك

  
  :ن آه و دردي كه از دل برآيد از نماز مغرورانه بهتر استبنابراي

  
ــاز  آ ــان و آن نيـ ــف و آن فغـ   ن تأسـ
  

ــاز   ــر و نم   در گذشــتي از دو صــد ذك
  

  مــن تــو را بيــدار كــردم از نهيــب    
  

  ٢تا نسوزاند چنـــان آهـــي حجـاب        
  

 چنـين تـشريح     ،سپس موضوع ابيات مزبور را با آوردن حكايتي ديگر در اثناي داستان قبـل             
وقتـي  . كند كه شخصي به مسجد وارد شد و مردمان را در حال بيرون آمدن از مـسجد ديـد                   مي

 شخصي اهل معرفت بود، گفـت سـوز   .متوجه شد كه نماز جماعت پيامبر تمام شده آهي كشيد        
بخـشم و آن شـخص       ام بـه تـو مـي       ات را به من بده و نمازي را كه همراه پيـامبر خوانـده              سينه

 به او گفت كه خوشـا بـه حالـت كـه ايـن               ، خريدار حسرت  واب شخصِ تفي در خ  ها   .پذيرفت
  :معامله كردي و به خاطر چنين معاملتي نماز همگان مقبول افتاد

  
  تفيهــا ر بگفــتشانــد شــب بــه خــواب

  
  كــه خريــدي آب حيــوان و شــفي     

  
  حرمــت ايــن اختيــار و ايــن دخــــول

  
ــول    ــان قب ــة خلق ـــاز جمل ــد نمـ   ٣ش

  
  :حق استاي از جانب   نماز جذبهـ11

، در دفتر سوم آورده كه اميري همراه با غلامـش   مولانا اين مضمون را در خلال داستاني زيبا 
رفتند در سر راه خود به مسجدي رسيدند و صداي اذان را از            سنقر كه صبح هنگام به گرمابه مي      

 پـس از    .د سنقر از امير خواست لحظاتي صبر كند تا به مسجد درآيد و اقامه كن              .گلدسته شنيدند 
مدتي كه همه نمازگزاران از نماز فارغ و از مسجد خارج گرديدند، امير هرچه منتظر ماند سـنقر         

  : امير فريادكنان.نيامد
  

                                                      

 .3519همان، بيت ـ 1
 .2782همان، بيت ـ 2
 .2778همان، بيت ـ 3
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ــرون  ــايي ب ـــرا ن ــنقر چـ ــت اي س   گف
  

ــي  ــت م ـــون  گف ــن ذوفنـ   نگــذاردم اي

  
  هفت نوبـت صـبر كـرد و بانـگ كـرد          

  
  تا كه عاجــز گـشت از تيبـاش مــرد          

  
  ر كــس نمانــدنــدا گفــت آخــر مــسجد

  
  كيست وا مـي دارد آنجـا كـت نـشاند          

  
ــرون   ــتت از ب ــسته اس ــه ب ــت آنك   گف

  
ــرا در   ــم م ــت او ه ــسته اس ــد ب   رونان

  
ــو را ك   ــذارد ت ــه نگ ـــآنك   ايي درونـ

  
ــرون  مـــي  ــايم بـ ــرا كـ ــذارد مـ   ١بنگـ

  
  اقوال مشايخ

  :سخنان عرفا در مورد نماز

  )اللمع(.» آن استهر چيز را صفايي است و صفاي نماز تكبير اول «:جنيد گفت
اي و   چون به نماز روي آوري چنان باش كه در قيامت روي آورده            «:ابوسعيد خرازي فرمود  

بينـد و تـو       تو را مي    او اي و ميان تو و او ترجماني نيست و         ضرت احديت ايستاده  در پيشگاه ح  
  )اللمع.(»يا بري و چنان دان كه در پيشگاه پادشاهي سخت بزرگوار و عظيم ايستاده بدو پناه مي

اكبر بگويد و دلش جز خداي به چيز ديگـري           بنده چون در نماز االله    « :ابوسعيد خرازي گفت  
  ) الاولياءةتذكر(. »مشغول باشد در آن نماز صادق نيست

مـن گـرد   . كنـي؟ گفـت مـرا فراغـت نمـاز نيـست        چرا نماز شب نمي:بايزيد را يكي گفت  
يعنـي كـار در انـدرون خـود         . گيـرم  و را مـي   اي است دست ا     كجا افتاده  گردم و هر   ملكوت مي 

  .) الاولياءةتذكر( مكن مي
  .) الاولياءةتذكر( نماز پيوستن است و پيوستن نباشد مگر بعد از گسستن : بايزيد

  .) الاولياءةتذكر(هر كه در نماز خاشع نبود نماز او درست نبود : سفيان ثوري
قـت  چـون و   :كني گفت  از چگونه مي  يكي از مشايخ حاتم اصم را پرسيد كه نم        «: حاتم اصم 

انـدر  مـسجد   در  نگـاه   آ. ظاهر به آب و باطن به توبه      . كنمي و باطني ب   ي ظاهر يدرآيد وضو اندر  
ابروي خود نهم و بهـشت را بـر   دو آيم و مسجدحرام را مشاهده كنم و مقام ابراهيم را در ميان        

پـس  از لـك المـوت را   صراط را زير قدم خود و م  و دوزخ را بر چپ خود و        دانم راست خود 
با تعظيم و قيامي به حرمـت و قرائتـي بـا هيبـت و ركـوعي بـه                   ي كنم    آنگاه تكبير  . خود پشت

تواضـــع و ســـجودي بـــه تـــضرع و جلوســـي بـــه حلـــم و وقـــار و ســـلامي بـــه شـــكر 
  )المحجوب كشف(.»گويم

                                                      

 .3063همان، دفتر سوم، بيت ـ 1
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د و  من زني ديدم از متعبدات كه اندر نماز، كژدم وي را چهل بـار بـز               «: عبداالله مبارك گويد  
چون از نماز فارغ شد، گفتمش اي مادر چرا آن كژدم از خـود              . هيچ تغير اندر وي پديدار نيامد     
» چگونه روا باشد كه من اندر ميان كار حق، كـار خـود كـنم؟              . دفع نكردي، اي پسر تو كودكي     

  )كشف المحجوب(
  :توصيفات عرفا و مفسرين از نماز

  اعراض از ماسوي االله 
   حقاقبال به حضرت 

  انقطاع الي االله 
  انقياد 

  بان تاج مقرّ
  ترك مكاسب و قطع علايق 

  حضور حق 
  خشوع و خشيت 

  روشني چشم عارفان 
  زينت صادقان 

  ستون دين 
  طاعت مقصود و محبوب 

  عدم غيبت 
  معرفت االله و انتساب بدو 

  مقام تعظيم و وقار 
  مقام تواضع و تذلّل

  مقام راز 
  مقام مشاهده و مراقبه 

  وصل و هيبت مقام 
  مناجات با خداي تعالي 
  مواجهه و مكالمه حق 

  وصول 
  يافت مطلوب 

 ديدگاه عرفا 
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  نتيجه
به خـصوص در پـنج اثـر        (توان استنتاج كرد كه نماز در متون عرفاني          بنابر آنچه گذشت مي   

هاي عرفـاني زيبـايي از نمـاز     عرفا تعابير و برداشت. بروز و نمود و جلوة خاصي دارد      ) مذكور  
ا جامع جميع عبادات و سرِ طاعات و روح و ريحان و ناز و نياز و كام و كـار و                     داشته و نماز ر   

نماز هم ذكر است    «: اند و به تعبير احمد جام ژنده پيل در سراج السائرين           وجود و شهود دانسته   
و هم فكر و هم حفظ حواس و هم ركوع و هم سجود و هم تكبير و هم تهليل و هم تسبيح و                        

ال قبله و هم طهارت و هم پاكي جان و هم پاكي جاي و هم خاموشي و                 هم قرائت و هم استقب    
هم طعام ناخوردن و هم چشم و زبان نگاه داشتن و دست نگه داشـتن از گـرفتن و پـاي نگـه                       
داشتن از رفتن ناصواب و هم راز كردن و نياز نمودن و هم دعا كردن و هم حاجت خواستن و                    

پـس چـون بـه حقيقـت        . فرمان خداي نگه داشتن    جاي آوردن و هم      بازِ) ص(ت رسول هم سنّ 
ها و   ها نماز است و همه فلاح      پس سرِ همه طاعت   .  جاي آيد  ها در نماز، بازِ    بنگري همه عبادت  

 لـزوم حـضور   ،انـد  اي كه عرفا توجه و تأمل خاصي بر آن داشـته           نكته ١.»ها در نماز است    نجات
.  و اقبال به باري تعـالي در نمـاز اسـت          ل و اعراض از ماسوي االله     ع و تواضع و تذلّ    قلب و تضرّ  

اي كه نماز حقيقي را همراه با قطع علايق و انقطـاع الـي االله و انتـساب بـه درگـاه او و                     به گونه 
 الله اقومو«و » ةصلا ال�ز��� الخشوع «اند؛ چرا كه  مراقبه و مراعات دل از خواطر و عوارض دانسته      

  .»قانتين
  

                                                      

 .175سراج السائرين، ص ـ 1
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